
مدّتی قبــل ویلفرد مادلونگ، یکــی از بزرگ‌ترین اسلام‌شناســان و 
شــیعه‌پژوهان اروپایی چشــم از جهان فروبســت. او به ســال 1930 
میلادی در شــهر اشــتوتگارت، واقع در غرب آلمان، به دنیا آمد و در 
همین شهر رشــد یافت. وی در ســال 1947 میلادی و در پی دعوت 
پدرش برای استخدام در نیروی دریایی ایالات متّحده به امریکا رفت 
و ابتدا دورۀ دبیرستان را به پایان رساند و پس از آن به دانشگاه جورج 
تاون رفت و آموختن زبان عربی را از همیــن دوره آغاز کرد. وی پس 
از یک سال تصمیم گرفت تا برای افزایش مهارت خود در زبان عربی 
به کشــوری عرب‌زبان برود. انتخاب او برای تحقّق‌بخشیدن به این 
هدف، کشور مصر بود و گرچه ابتدا در نظر داشت یک سال در مصر 
بماند، اقامتش در این کشور سه ســال به طول انجامید. وی اولین 
مدرک دانشــگاهی خود، یعنی کارشناسی را از دانشــگاه قاهره که در 
ابتدای حضورش »دانشگاه فؤاد« نام داشت و بعدها در پی تحوّلات 
سیاسی تغییر نام داد، دریافت کرد. در این مدت خانوادۀ مادلونگ 
به آلمان بازگشــته بودند؛ او نیز به کشورش بازگشــت و تحصیل در 
دانشگاه گوتینگن را آغاز کرد و ســپس به توصیۀ استادش دانشگاه 
هامبورگ را بــرای ادامــه تحصیل برگزیــد و در ســال 1957 میلادی 

مدرک دکترای خود را از آن دانشگاه دریافت کرد. 
مادلونگ پس از مدتی کار به‌عنوان وابستۀ فرهنگی آلمان غربی در 
بغداد، تصمیم گرفت تا فعالیت دانشــگاهی خود را از سر گیرد. وی 
پس از آن، فرصتی پیدا کرد تا دوباره به کشــور امریکا ســفر کند. او از 
سوی دانشگاه تگزاس در شهر آستین به‌عنوان استاد مهمان، دعوت 
شــد و بدین ترتیب اولین موقعیت شغلی دانشــگاهی‌اش را تجربه 
غ‌التحصیل  کرد. مادلونگ بعــد از آن با همســرش مارگارت کــه فار
دانشگاه شیکاگو بود و آن زمان در دانشگاه تگزاس تدریس می‌کرد 
آشــنا شــد. او مادلونگ را به دانشــگاه شــیکاگو معرفی کرد و همین 
آشنایی و معرّفی باعث شد تا مادلونگ از ســال 1964 تا سال 1978 
میلادی در آن دانشگاه تدریس کند و در رشتۀ تاریخ اسلام به درجۀ 
استادتمامی دست یابد. پس از این دوران بود که فرصت استادی در 
دانشگاه آکسفورد برای او فراهم شد و آلبرت حورانی، یکی از محقّقان 
نامدار بریتانیایی‌لبنانی، وی را به مسئولان دانشگاه آکسفورد معرفی 
کرد و مادلونگ در آن دانشگاه مشغول به کار شد. مادلونگ تا سال 
1998 میلادی به‌عنوان اســتاد در آکسفورد ماند و سپس بازنشسته 
شــد و به درجۀ اســتادممتازی نائل آمــد. وی در آن زمــان به‌عنوان 
محقق ارشــد به مؤسســۀ مطالعات اســماعیلیه لندن دعوت شد و 
ارتباطش با این مؤسسه را به‌عنوان عضو هیئت علمی، تا سال‌های 

پایانی عمرش حفظ کرد. 
این‌گونه به نظر می‌رسد که آنچه پژوهش‌های مادلونگ در زمینه‌های 
مختلفــی همچون تاریــخ اندیشــه‌های کلامیِ مذاهــب و فرقه‌های 

اسلامی و ملل و نحل و فقه را به یکدیگر مرتبط می‌سازد، نگاه نقّادانۀ 
او به شیوۀ مستشرقان در تاریخ‌نگاری سنّت کلامی و فقهی اسلامی 
است. گویی مادلونگ معتقد بود آنچه تاکنون دربارۀ سنّت اسلامی 
در ابعاد گوناگونش نوشته شده، تنها بر پایۀ منابع اهل سنت بوده، 
در حالی که این میــراث طــی گفت‌وگوهای اندیشــمندان مذاهب 
و فِرق مختلــف شــکل گرفتــه و نادیده‌گرفتن ســهم تشــیّع امامی 
اثناعشــری، زیدی و اســماعیلی موجب می‌شــود تا تصویری ناقص 
از این میراث به دســت آید. بر همین اســاس مادلونگ کوشید تا با 
مطالعه و نوشتن دربارۀ زوایای ناپیدای این سنّت، نقش دسته‌های 

گوناگون شیعی را بر مبنای منابع اصیل این مذهب واکاوی کند.   
به هر حال می‌تــوان مادلونگ را یکی از پیشــگامان شــیعه‌پژوهی در 
 Imamism« آکادمیــای غــرب دانســت. او در نوشــته‌هایی ماننــد
and Mu’tazilite Theology « ضمــن توجّــه به داد و ســتدهای 
اعتقادی شیعه با دیگر مکاتب فکری، کوشید تا سرچشمه‌های تشیع 
و شــکل‌گیری کلام آن، پــس از قــرن ســوم را در باورهــای »معتزلیان 
بغداد« بجوید. رویکردی که برخی دیگر از پژوهش‌‎های خود مادلونگ 
در این زمینــه، یا آنچه کســانی دیگر همچون مکدرموت و اشــمیتکه 
نوشته‌اند، آشکارا متأثرّ از آن است. حتّی گرایش‌های دیگر مانند آنچه 
محمدعلی امیرمعزی دربارۀ تشیّع نخستین، آموزه‌ها و باورهای آنان 
و نگاهشان به امامت و... مطرح کرده است را هم باید نوعی واکنش 
به نگرش یادشــده دانســت؛ تا آنجا که امیرمعزی در دیباچه‌ای که بر 
کتاب راهنمای رباّنی در تشیّع نخستین نوشــته، اهمّیت این اثر را در 
پرداختن به دورانی می‌داند که پژوهش‌های دیگر از آن غفلت کرده‌اند 
و امیرمعــزی آن را ســنّت اصلی یا همــان »امامیه باطنــی فراعقلانی« 
نامیده است )ص37(. او معتقد است که »وقتی ما به امامیه نخستین 
اشاره می‌کنیم منظور، این سنّت است و همین سنّت است که موضوع 
پژوهش کنونی است و این سنّت نباید تا آنجا که به امام‌شناسی مربوط 
اســت، با ســنّت متأخّری که به نام »امامیــه فقهی-کلامی-عقلانی« 
خوانده می‌شــد و تحت تأثیر معتزله بود و متکلّمان و فقهای مکتب 

بغداد نماینده آن بودند اشتباه گرفته شود« )ص38(. 
حال باید پژوهشی جدید انجام گیرد تا بر مبنای آخرین نوشته‌های 
مادلونگ و توجّهش به مبحث »امامت« و باورهای اصحاب امامان، 
کســانی همچون زراره و هشــام بن حکم، در کنار نخســتین جوامع 
حدیثی امامیــه همچــون کتــاب الکافی و مســائلی از قبیــل عقل، 
توحید، اســتطاعت، بداء، علم خداوند و علم امام که مورد توجّه او 
قرار گرفته و برخی از آنها به‌کلّی متفاوت از آراء معتزله در این مسائل 
است، به این پرســش، پاســخ دهد که آیا گرایش نخست مادلونگ 
دربارۀ اثرپذیری تشــیّع از معتزله همچنان اســتوار مانده یا توسّــط 
خود او نقض شــده اســت؟ همچنین برای آنکه بتوانیم ســیر تحوّل 
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اسلامی معاصر است. او دکترای فقه 
و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه 

امام صادق دارد.
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